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گرینویچ

تنها جاده کمربند ممنوع

 

هیوما: خط ساحلی جزیره   هيومای استونی دارای 
تنها جاده ای در جهان است که بستن کمربند ایمنی 
در آن ممنوع اســت. به گزارش آدیتی سنترال، این 
جاده 25کيلومتــری در زمان یخبنــدان به حدی 
خطرناک است که ســرعت خودرو ها در آن نباید از 
25کيلومتر بر ساعت بيشتر باشد؛ بنابراین کمربند 
بستن هم در شــرایط ایجاد خطر مشــکلی را حل 
نمی کند و ممکن اســت جلوی عکس العمل سریع 
سرنشينان را بگيرد. همچنين راننده ها فقط در طول 
روز می توانند وارد این جاده شوند و توقف در بيشتر 
طول راه مطلقا ممنوع است. در واقع بيشتر این مسير 
روی یخ های ساحل جزیره شکل می گيرد و در طول 
زمستان ممکن اســت چندین بار یخ جاده بشکند. 
ميزان فاصله ایمنی هم در این جــاده در نوع خود 
بی مانند اســت. به طوری که هر راننده موظف است 

250متر با خودروی جلویی فاصله اش را حفظ کند.

سیگار دست کسی ندهید

عنکبوت ها هم  رؤيا می بینند

برلین: گروهی پژوهشــی در دانشگاه کنســتانز آلمان پس از 
آزمایش های بسيار متوجه شــدند عنکبوت ها هم دارای الگوی 
خواب هستند و  رؤیا می بينند. براســاس نتایج این مطالعه که 
در »مجله مقــالات آکادمی ملی علوم ایــالات متحده آمریکا« 
)PNAS( منتشر شد، نوزادان »عنکبوت های پرشی« با استفاده 
از دوربين های مخصوص مشاهده شدند و مشخص شد که هنگام 
استراحت در شب، اندام های عنکبوت ها تکان می خورند، شبکيه 
چشم  آنها حرکت می کند و پاهایشان جمع می شود. این حرکت ها 
در کنار »رمِ« یا حرکت سریع چشم مرحله ای از خواب است که با  
رؤیا دیدن ارتباط نزدیکی دارد و طی آن، بخش هایی از مغز انسان 
نشانه هایی از فعاليت را نشــان می دهند. دانشمندان می  گویند 
مقایســه خواب »رم« ميان گونه ها کار بســيار دشواری است؛ 
زیرا فقط در شمار محدودی از سلسله های جانوری، چشم های 
متحرک وجود دارد- ]و چشم های متحرک[ به ویژه در حشرات 
و ســایر گونه های مرتبط و نزدیک به آنها وجــود ندارد. اگرچه 
خواب، یک ویژگی مشترک در ميان موجوداتی است که به دنيای 
حيوانات تعلق دارد، اما هنوز مشخص نيست که آیا خواب مشابه 
»رم« هم به همان اندازه فراگير است یا خير. دانشمندان یادآور 
می شوند: » هنوز مشخص نيست که این مراحل مختلف خواب در 

ميان گونه هایی با بينایی کمتر چگونه بروز پيدا می کند.« 

کشف نخستین پرنده سمی
 

مورسبی: دانشمندان سمی بودن یک پرنده را تأیيد کردند 
و حالا این پرنده با نام علمی hooded pitohui نخستين و 
تنها پرنده  سمی جهان است. به گزارش آدیتی سنترال، این 
در حالی است که مردم بومی جنگل های پاپوآ گينه نو صد ها 
سال است که از دست زدن به این پرنده خودداری می کنند 
و به نوعی می توان آنها را نخســتين کاشف سمی بودن این 
پرنده دانســت. بوميان که این پرنده را در زمان کمبود غذا 
شکار می کردند از دست زدن به پرهایش خودداری می کنند 
و می گوینــد هنگام پخــت آن بوی بدی از بدنش منتشــر 
 garbage« می شــود که به همين دليل آن را پرنده زباله
bird « هم می نامند. ســم پر های این پرنده که به اختصار 
BTXs نام دارد در انسان موجب درد عضلانی و در موجودات 
کوچک تر موجب فلج عضلات می شود. به گفته دانشمندان 
نوع ســم این پرنده بسيار شبيه سمی اســت که در پوست 
برخی قورباغه های جنگل های آمازون به منظور دفاع در برابر 

جانور های مهاجم وجود دارد.

روزگار ناخوش درياچه ارومیه   عکس: سعید محمدزاده اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

 دوربین مخفی 
برای سیاستمداران

 یک نوع از »کار رســانه ای« هست 
که در دسته ایده های »زرد« قرارش 
می دهنــد و اســمش را »پرنــک« 
گذاشته اند. ایده در واقع همان سر کارگذاشتن دیگران و از جنس 
دوربين مخفی است. مردم را در موقعيت عجيبی که از پيش طراحی 
شده قرار می دهند و واکنش آنها را ثبت می کنند و نتيجه قرار است 
اسباب ســرگرمی مخاطبان را فراهم آورد. این مدل از محصولات 
رسانه ای اغلب هيچ هدفی جز سرگرم کردن ندارند. در روزنامه نگاری 
با کيفيت و حرفه ای جایی برای آنها نيست و نتيجه کار هم هيچ وقت 
چيزی را تغيير نمی دهد و حقيقتی را آشکار نمی کند. صرفا برای 

تفریح و خندیدن است و بس.
دو کمدین روســی به نام های ووان و لکسوس چند سالی است که 
این شيوه »سر کار گذاشتن« را به فضای سياسی آورده اند. آنها که 
استاد تغيير صدا، ساختن ویدئوی فيک و در قالب دیگری فرو رفتن 
هستند، خودشان را به عنوان یک سياستمدار مشخص جا می زنند 
و بعد با سياستمداری دیگر تماس تلفنی یا تصویری می گيرند و با 
او صحبت می کنند. به این ترتيب زمينه برای ایجاد گفت وگوهایی 
فراهم می شود که در شرایط عادی و در مقابل دوربين های رسمی 
هرگز از زبان سياستمداران بيرون نمی آید. آنها تا به حال خودشان را 
جای افراد مختلفی جا زده اند و با سياستمداران مهمی مثل ميخائيل 
گورباچف، رجب طيب اردوغان، جان مک کيــن و... گفت وگوی 
تلفنی کرده اند. در مورد اردوغان، ســال 2016آنها خودشــان را 
جای 2سياســتمدار اوکراینی پترو پروشنکو و آرسنی یاتسنيوک 

جا زده بودند.
هفته گذشته آنها به عنوان شهردار شهر کی یف قرار ملاقاتی تصویری 
با »خوزه لوئيس آلميدا« شــهردار مادرید گذاشتند و بعد ویدئوی 
صحبت ها را منتشــر کردند. این ویدئو در فضای رسانه ای اسپانيا 
بازتاب زیادی داشــت. دليلش این بود که وقتی کمدین روسی به 
آلميدا گفت »اوکراینی ها نباید در ســواحل اسپانيا تفریح کنند، 
کار آنها این اســت که به جنگ بروند، یا پيروز و یا کشــته شوند« 
شــهردار مادرید به گونه ای کــه انگار با این حرف موافق اســت از 
موضوع »ظرفيت بازگرداندن آنان« ســخن گفته بود. این مکالمه 
بعد از 17دقيقه و روشن شدن اینکه کاملا قلابی است از سمت دفتر 
شهردار قطع شد اما به هرحال رســوایی اتفاق افتاده بود. محتوای 
گفت وگو نشــان می داد که در بحبوحه بحران های مختلف اروپا و 
هجوم پناهجویان اوکراینی به کشــورهای مختلف این قاره و در 
شرایطی که اروپا ادعا می کند تمام قد پشت اوکراین ایستاده است، 
چطور در پشــت صحنه داستان جور دیگری اســت و آن حرف ها 
حداقل برای بخشی از سياستمداران اروپایی فقط شعارهایی است 
که باید پشت آنها پنهان شد. طبعاً بحث مفصل و جدی ای درباره 
چارچوب اخلاقی چنين کاری وجود دارد که در چنين یادداشت 
کوتاهی نمی گنجد. آنچه جالب توجه است و پنجره ای را به سوی 
کار رسانه ای باز می کند، این تغيير کوچک در نوع اجرای »پرنک« 
و آوردن آن از ســطح مردم عادی توی خيابان )افراد بدون قدرت( 
به سطح سياستمداران اســت؛ یعنی اجرای آن روی افرادی که در 
قدرت قرار گرفته اند و این موضع به آنها مجال پنهان داری و ریاکاری 
می دهد. نکته اینجاست که چطور می شود از یک ژانر رسانه ای زرد 
که کارکردی جز ســرگرمی صرف ندارد، به عنوان ابزاری استفاده 
کرد تا افراد در قدرت واقعيت خود را نشــان دهنــد. چيزی را که 
حقيقتا در ذهن شــان می گذرد به زبان آورند و آن روی پر از نفاق 
افرادی را که امروز جهان را اداره می کنند پيش روی عموم بگذارند. 
این هم گونه ای از نقد قدرت اســت که حقيقتی را آشکار می کند. 
خوب است که گاهی سياستمداران عاشــق دوربين و مصاحبه، از 
پنهانکاری هایشان بترسند، به خصوص بسياری از سياستمداران 

امروز ما که قدرت طلبی و ریاکاری روش غالبشان شده است.
هــر روز ســوژه ای در 
شبکه های اجتماعی داغ 
می شود. سوژه ها برای آنکه بتوانند برای چند روز 
در صدر موضوعات بمانند، هم باید بسيار قدرتمند 
و بحث برانگيز باشند و هم شانس بياورند و اتفاق 
دیگری در جامعه رخ ندهد که ارزش توجه داشته 
باشد؛ درحقيقت، شــبکه های اجتماعی همواره 
به دنبال داغ ها هستند. سوژه ها به همان سرعتی 
که در شــبکه های اجتماعی به صــدر توجه ها 
می رسند به همان شتاب و سرعت هم از صحنه 
کنار می روند. پس جای نگرانی ندارد که چرا فلان 
موضوع روی صحنه است و چرا بهمان موضوع به 

این زودی، کنار رفت.
نمی خواهم بگویم شبکه های اجتماعی از اساس 
بی اهميت هســتند؛ نه. بحث بر ســر این است 
که نباید بــه جایگاه موضوعات در شــبکه های 
اجتماعی حساسيت نشــان داد. آدم ها به دلایل 
مختلفی علاقه دارند درباره موضوعات روز سخن 
بگویند و نشان دهند از قافله عقب نيستند؛ حتی 
گاهی این کار را به قيمت اظهارنظر اشــتباه هم 
انجام می دهند. چند روز پيش که خبر درگذشت 
اميرهوشنگ ابتهاج منتشر شد، بسياری از افراد 
تلاش کردند با این موضوع در تویيتر یا اینستاگرام 
محتوایی توليد کنند؛ درحالی که برخی از آنها کلا 
با این شاعر آشــنا نبودند و چيزهایی نوشتند که 

باعث خنده دیگران شد.
شبکه های اجتماعی ابتدا ما را تحریک می کنند 
درباره هر موضوعی اظهارنظر کنيم؛ درحالی که 

به صــورت طبيعی مــا درباره همــه موضوعات 
اطلاعات کافــی نداریم. در مرحله بعد ســخن  
گفتن از هــر موضوعی تبدیل بــه نوعی وظيفه 
می شــود و دیگران توقع دارند هر روز صدایی از 
ما بشنوند و اگر گاهی ســکوت کنيم با اعتراض 
مواجه می شــویم. این مرحله تا آنجا ادامه پيدا 
می کند که فرد در شبکه های اجتماعی معروف 
می شود و کم کم احساس می کند واقعاً تأثيرگذار 
است، اما در سمت مقابل همانگونه که سوژه ها به 
سرعت اهميت خود را از دســت می دهند، افراد 
نيز بعد از مدتی با ســيل عدم محبوبيت روبه رو 
می شــوند، کامنت های مخالف آغاز می شــود و 
دیگران می آیند و اشتباهات را گوشزد می کنند و 
حتی ناسزا می گویند و اصرار دارند که چرا درباره 
هر موضوعی اظهارنظر می کنی و.... اینجاســت 
که فرد با یک دوگانه روبه رو می شــود؛ از یک سو 
باید درباره همه  چيز نظر دهد و از سوی دیگر باید 
سکوت کند. واکنش افراد به این حالت، متفاوت 
است؛ برخی سرخورده می شوند و برای هميشه 
شبکه های اجتماعی را ترک می کنند و برخی دیگر 
نيز به راه خود ادامه می دهند. شبکه های اجتماعی 
می توانند کارکردهای بسيار مناسبی داشته باشند، 
اما در همان حال ممکن است برای هرکدام از ما 
مشکلاتی ایجاد کنند. نمی توان یک نسخه برای 
تمامی آدم ها پيچيد و به آنها گفت که چنين کنند 
و چنان نکنند، اما می توان گفت همه ما باید درک 
درستی از ماهيت شبکه های اجتماعی و جایگاه 

خود در این شبکه ها داشته باشيم.

زندگی پدیا

میثم قاسمی

سعید مروتی

حضور واقعی در دنیای مجازی

تقويم / زادروزعدد خبر

مدرن ترین فیلمساز گذشته گرا

اگر مانده بود امروز تولد 
۷۷ســالگی اش را جشن 
ســعلی  عبا . فت می گر
حاتمی متولد23 مرداد 1324، خیلی زود ذوق و 
سلیقه اش در بازآفرينی گذشته و دوران سپری 
شده را در کنار تسلطش بر فرهنگ ايرانی و نگاه 
ويژه اش به تاريخ و به خصــوص دوران قاجار به 
خدمت گرفت و وارد عرصه نمايش شــد . طولی 
نکشید که شد يکی از مهم ترين فیلمسازان تاريخ 
ســینمای ايران و کنار چهره های شاخصی که از 
انتهای دهه 40 و ابتدای دهه 50 به سینما آمدند، 
جايگاه منحصر به فرد خود را يافت. تألیف شخصی 
در حوزه ای که بیشــتر با تاريخ سر و کار داشت، 
صدای منتقــدان و روزنامه نــگاران را درآورد، 
ولی حاتمی برگ برنده اش را با گفتار نويســی و 
روايت و تصوير ســازی  قصه های ايرانی رو کرد.  
به عنوان کارگردان دستاوردهايی دارد که هنوز 
فیلمســازی به آنها نزديک هم نشده است. از 
»ســوته دلان« و »حاجی واشــنگتن« تا »هزار 
دســتان« و »مادر« حاتمی راوی قصه های رفته 
از ياد و سازنده گذشته ای شــد که با حرفه اش، 
نمايش، پیوند و معنــا می يافت. جهانی که کاملا 
متعلق به خالقش بود که اگــر لازم بود درخت را 
هم رنگ می کــرد، دوربینش را حرکت نمی داد و 
قصه آدم هايی را روايت می کرد که عموماً نسبتی 
با واقعیت روزمره نداشتند. اين هنر حاتمی بود 
که در دنیای برســاخته خود و جهانی به ظاهر 
کهنه و قديمی، به رخدادهای روز واکنش نشان 
دهد. بازخوانی فیلم هايش از اين منظر می تواند 
ابعادی تازه از هنر فیلمسازی نمايان کند دور از 
کلیشه هايی چون »شاعر سینمای ملی« و »همه 

عمر دير رسیديم«  و  ...
حاتمی مدرن ترين فیلمساز گذشته گرای سینمای 
ايران بود که پشت حسرت خواری ظاهری اش از 
گذشته، نگاهی انتقادی به آنچه به عنوان تاريخ 
پذيرفته شده، داشت و همین ها فیلم هايش را برای 
روزگار ما همچنان سرپا نگاه داشته و البته ذوق و 
سلیقه و هنر منحصر به فردش در حرفه ای که يکی 

از استادکارانش بود؛ حرفه نمايش.

حافظ

بنال بلبل اگر با مَنَت سرِ ياريست
که ما دو عاشق زاريم و کارِ ما زاريست

آمارها گواهی می دهند که سن مصرف سيگار 
در کشور روزبه روز پایين تر می آید. در خبرها 
هم اگر دیده باشــيد، یک روز ســن مصرف 
دخانيات را 15سال اعلام می کنند، یک روز 
12ســال و حالا حتی بچه های 11ساله هم 
گویا سيگار می کشند! با اینکه ماده9 لایحه 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات، 
صراحتا فروش مــواد دخانی به افــراد زیر 
18سال را ممنوع می داند، اما همچنان هيچ 
نظارت و دخالتی در این باره از سوی مراجع و 

مراکز دولتی اعمال نمی شود.

سال87 برای نخستين بار قرار بود این قانون 
در کل کشــور اجرا شــود. چنــد وقتی هم 
فروشــندگان کم و بيش از فروش سيگار به 
بچه ها خودداری کردنــد، اما خيلی زود این 
قانون در نبود نظارت های لازم کمرنگ شد 
و حالا هم خيلی از فروشندگان اصلا از وجود 

چنين قانونی خبر ندارند.
علاوه بر این، ممنوعيت فروش ســيگار در 
شــعاع 100متری مدارس از دیگر بندهای 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانيات 
اســت که این موضوع هم مثــل ممنوعيت 
فروش سيگار به افراد زیر 18سال فعلا قابليت 
اجرایی پيدا نکرده و مسئولان وزارت بهداشت 
نتوانسته اند اقدام عاجلی در این زمينه بکنند. 

هر چند اجرای این قوانيــن باید با همکاری 
دســتگاه های قضایی، انتظامی کل کشــور 
و... باشــد، اما نکته قابل توجه این است که 
وزارت بهداشت متولی اصلی در بحث مبارزه 
با مصرف دخانيات محسوب می شود و باید به 

این موضوع ورود کند.
درهرحال ممنوعيت فروش ســيگار به افراد 
زیــر 18ســال و ممنوعيت عرضه ســيگار 
در شــعاع 100متــری مدارس بــه همراه 
 موضوع جمــع آوری قليان ها از قهوه خانه ها 
و سفره خانه ها، ازجمله موضوعاتی هستند 
که فعلا هيچ خبری از اجرای آنها نيســت و 
باز هم قرار است در خبرها شاهد پایين آمدن 
سن مصرف دخانيات بين نوجوانان باشيم، 
مگر اینکه خودمان به فکر خودمان باشيم و 
جدا از بحث قانون و نظارت و... فروشندگان 

»وجدانی« به بچه ها سيگار نفروشند.

شن های ساحل ما را صدا می زدند 
و گوش ماهی ها بــر دامن خاک 
می درخشيدند. امواج آبی تر از آسمان، دوان دوان تا ساحل می آمدند و 
زمزمه ای مبهم سر می دادند و آرام آرام بازمی گشتند. نسيم، بوی آب 
و نمک را تا دور دست می برد و ما عميق تر نفس می کشيدیم، انگار که 
بخواهيم با دریا یکی شــویم. قدم به قدم که در آب پيش می رفتيم، 
سپيدی انگشــت های پامان را می دیدیم. آب روشــن بود و انعکاس 
نور بر آن روانه ســرزمين رویاهامان می کرد. از آب که دل می کندیم 
با ســطل های کوچک و بيلچه های رنگی می نشستيم روی شن های 
ســاحل؛ آنجا که خاک در آمد و رفت و شست وشــوی مــدام امواج 
چون آینه صاف بود. ما قلعه هامان را همانجا بنا می کردیم. برج و بارو 
می ساختيم و گوش ماهی ها را می چسباندیم به دیوارهای کنگره دار. 
خسته که می شدیم در امتداد ساحل با پاهای برهنه راه می افتادیم. 
بزرگترها حواسشان بود دور نشویم، ما اما چشم هامان به بادبادک های 
کاغذی بود و پرنده ها. اصلا سر به هوایی هامان شاید یادگار همان روزها 
باشد. ما ســربه هوا بودیم که نفهميدیم چه وقت بوی دلنشين دریا 
گم شد و گنداب ها روانه تن آبی آب شدند. ما نفهميدیم ساحلی که 
می درخشيد، چه وقت زخم پشت زخم از هجوم زباله برداشت و کی 

بناها قد کشيدند و راه را بر نسيم بستند.
حالا دیری ا ســت که هی چشــم می چرخانيم آن قلعه های شنی و 
بيلچه هایی که در دوردست زمان گم  شده اند. ما شن های درخشان 
ساحل و پاکيزگی آب را در گذشته جا گذاشته  و مانده ایم با اندوهی 
عميق. ما چشــم می گردانيم اما دریامان نيســت. همان دریا که رد 
سال های کودکی مان بر ساحلش نقش بســته بود و خواب هامان را 
برای امواجش گفته بودیم. اینک ما مانده ایم و امواج خسته و پرندگانی 
غمگين و آدم ها، آدم های بســياری که از یاد برده اند حرمت خاک و 

حریم آب را.

دغدغه

 مریم ساحلی

دریامان کجاست؟ 

سید جواد رسولی
کارشناس رسانه

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

به خــواب پيری دیــد نورانی. دل 
دل کنان قدم پيش گذاشت و پا - 
بی اختيار- پس کشيد. آبگيری ميان او و پير فاصله می داد، کران 
تا کران روشن از نورش. غصه اش شد. ماهيان گویا دعوتش به 
آب می نمودند، خوشه های نور در دهن. پير پانهاده بر گرده  دو 
ماهی آب می برید، می آمد، تا این سوی کرانه. خيرالنساء پيش 
پای پير لب آب زانو زد. دامنش گرفت و بی طاقت از غم نادانی و 
ناتوان گریست، زار زار. پير مشتی آب به صورتش زد. به لبخندی 
نوازشگر دل قرصی اش داد. انگشــت اشاره ميان دو چشمش 
کشيد. دوباره سوار بر مرکب لغزانش می رفت. بدرودگوی در 

پی اش ماهيان بدرقه.

 آبليمــوی حالبُرت رفت ســراغ 
بهار نارنــج کيچــا، آبجــي خانوم 
مرباش...دســت خوش! هل و گلابم ميزایيدی حریف هفت 
بيجارت نميشد ترنجبين بانو!... ســهره مِهره یه دوجين بچه 
ميزاد یکيش ميشه بلبل، ننه ما کت سهره رو بست زایيد گل و 
بلبل.سنجر! دهن مهن، کولون مولون! آخه تورو خدا از این جسد 
مرده شورخونه بر ميومد زابراش کردین؟ آمبولانس تو خيابون 

ببيندش جلبش ميکونه...

قاسم هاشمی نژاد 

علی حاتمی

خیرالنساء 

مادر 

بوک  مارک

دیالوگ

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینیــد. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات 
و دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل 
طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان


